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مواجهة جامعة ایرانی دربرابر سلطة اعراب مسلمان در سده‌های اول و دوم هجری

محمدرضا خسروی
استاديار دانشگاه عالي دفاع ملي
علی بیات

استاديار دانشگاه تهران
چکیده 

حملة اعراب مسلمان به ایران، رخدادی سترگ و عمیقاً اثرگذار بوده است. این حادثة مهم، نظام پادشاهی موروثی کهن و جامعة طبقاتی مبتنی بر اشرافیت خاندانی ایران را برچید و فصلی نوین در تاریخ ایران گشود. روند تدریجی استیلای اعراب مسلمان بر ایران و آمیزش آنان با ایرانیان، دگرگوني عميقي در تغییر کیش آنان و ساختار اجتماعی ایران پدید آورد. آموزه​های والا و انسان‌دوستانة اسلام سبب شد بسیاری از ایرانیان به دین جدید روی آورند. با وجود این، رفتار غیراسلامی و ظالمانة حاکمان اموی، عباسي و اشراف عرب با نومسلمانان و غیرمسلمانان ایرانی و اتخاذ سياست تبعيض عرب بر غيرعرب، موجب شد جامعة ایرانی درعین توجه به آموزه‌های اسلام و با علم به اینكه توان هماوردی نظامی با اعراب حاکم را ندارد، به‌ناچار راهبرد مقابلة فکری و فرهنگی را برای غلبه بر قوم حاکم یا تعدیل سلوک غیراسلامی و انسانی آنان برگزیند. حاصل این مبارزة طولانی که به‌طور جدی و مستمر با روی‌کارآمدن امویان آغاز شده بود، بازیابي هویت قومی بود که مهم‌ترین نمود آن، در احياي زبان و ادب فارسی و نیز کسب استقلال سیاسی از قرن سوم هجری به بعد آشكار شد. این مقاله درپی تبیین این مسئله است که راهبرد جامعة ایرانی دربرابر پدیدة سلطة اعراب  بر ایران چه بود و چه عناصر و عواملی در نیل به آن تأثير داشت.
مقدمه

جامعة ایرانی در قرن هفتم میلادی، بار گران سه جنگ بزرگ را تحمل کرد:  1. جنگ داخلی خسرو پرویز با بهرام چوبین، 2. نبرد با رومیان، 3. جنگ با اعراب مسلمان.

نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبین و رومیان  گرچه به‌ظاهر نشان از موفقیت وی داشت، در دورنمایی وسیع‌تر به تضعیف بنیان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعي و نظامی کشور منجر شد و این وضعیت به اعراب مسلمان امکان داد حملات خود را به ایران آغاز و پیروزی​هایی برق‌آسا کسب کنند. آنان در کمتر از سه دهه خود را به نواحی شرقی رساندند و مرگ یزدگرد سوم (در سال 32 یا 33 ق.)، مهر ختامی بود بر نظام کهن پادشاهی در ایران. درواقع، اين زوال با سقوط تیسفون در سال 16 یا 17ق. و گریختن یزدگرد سوم از پایتخت خود و آواره‌شدن وی آغاز شده بود که با کشته‌شدن او به‌دست آسیابانی در خراسان، کامل شد.
ضعف بنیان‌های سیاسی، اقتصادی و اعتقادی ایران از یک سو و ساخت اجتماعی طبقاتی متصلب و به‌شدت نخبه‌گرا از سوي ديگر، سبب شد با شکست قطعی ارتش امپراتوری، امحای نظام سیاسی و نابودی یا ازصحنه به‌دررفتن طبقات برگزیده، جامعة ایرانی واقعیت‌های موجود را به‌سرعت بپذيرد و تسلیم شـود. البـته سلوک پسندیدة نخستین فاتحان مسلمان که نسل صحابي تربيت‌شدة عصر نبوت بودند و تحت زعامت خلیفگان راشدین عمل می​کردند، در اتخاذ این راهبرد بسیار مؤثر بود. 

مسلمانان تا دهة چهلم هجري قدرت خود را تا خراسان بسط دادند. با سلطة معاویه و استقرار خاندان اموی بر مسند خلافت اسلامی، ضرب‌آهنگ فتوحات نیز تندتر شد و مناطق ناگشودة فرارود (ماوراءالنهر) را سردارانی همچون قتيبة‌بن‌مسلم، نصربن‌سیار و دیگران فتح كردند. با استقرار کامل سلطة اعراب بر سرزمین‌های تحت سلطة ساسانیان، سرزمین ایران از این پس با نام بلاد شرق تحـت ادارة حاکم عراق درآمد که او نیز ازجانب خود والیاني را به مناطق مختلف ایران گسیل می​داشت. اینکه جامعة ایرانی طی دو قرن نخست هجری، به‌ویژه در قرن اول و نیمة نخست قرن دوم، چگونه با پدیدة حضور اعراب در ایران روبه‌رو شد، مسئلة مهمی است که در این مقاله دربارة آن بحث خواهد شد.

تاکنون دربارة فتح ایران به‌دست اعراب مسلمان و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در این دوره تحقیقات بسیاری انجام گرفته است؛ با این حال، شمار تحقیقاتی که در آنها فرايند كنش و واكنش اجتماعی و فکری جامعة ایرانی به‌طور دقیق و جزئی تحقیق و تبیین شده باشد، چندان نیست.

اعراب مسلمان از دو جبهه به ایران حمله کردند: غرب و جنوب غربی. در جبهة غربی پس از نبرد سرنوشت‌ساز «قادسیه» (سال 15 ق.)، «جلولا» (سال 17ق.) و «نهاوند» (سال 21 ق.)، ناحیة میان‌رودان (بين‌النهرين) که تیسفون پایتخت ساسانیان از شهرهای مهم آن بود، به‌دست اعراب افتاد. سپاهیان جبهة جنوب غربی نیز تا این زمان خوزستان و فارس را گشودند. از این پس به فاصلة ده سال، سراسر نواحی جنوب غربی و مرکزی ایران بدون مقاومتی جدی فتح شد و اعراب خود را به خراسان رساندند و آنجا را نیز تقریباً بدون زحمت و با مساعدت اشراف و حاکمان ایرانی شهرهاي آن ناحیه گشودند. با کشته‌شدن یزدگرد سوم و سقوط نهایی امپراتوری ساسانی، تسلط اعراب بر ایران تثبیت و نواحی فتح‌نشدة فرارود (ماوراءالنهر) نیز به‌تدریج در روزگار امویان فتح شد.
در این اوضاع و احوال، جامعة ایرانی در مواجهه با پدیدة حضور اعراب مسلمان در ایران، از سه پيشنهاد آنان يعني پذيرش اسلام، صلح و پرداخت جزيه و جنگ، ناخواسته‌ و به‌اجبار به صلح روي آورد؛ زيرا با فروپاشي دولت و ارتش ساساني، امكان و توان مقابلة نظامي عملاً ازبين رفته بود و پذيرش اسلام نيز به‌صورت دفعي و ناگهاني نمي‌توانست صورت گيرد و به فرايندي روحي، فكري و رواني در طول زمان نياز داشت. از اين رو، مصالحه با اعراب، تنها راه برون‌رفت جامعة ايراني از وضعيتي بود كه به آن گرفتار آمده بود. اتخاذ اين سياست راهبردي سبب شد اولاً موجوديت‌ جامعة ايراني حفظ شود، ثانياً زمينه و مجال لازم براي بازيابي استقلال ازدست‌رفته و بازشناسي جايگاه سياسي، ‌اجتماعي و فرهنگي دربرابر اعراب حاكم در آينده فراهم آيد.
مهم‌ترین طبقات و گروه‌هایی که در این راه هدایت سیاسی، اجتماعی و فکری جامعة ایرانی را برعهده گرفتند و آن را از کوران حوادث گذر دادند، دهقانان، دبیران، ویسپوهران ــ اعضای خاندان‌های اشراف والامقامی که از مهلکه جان سالم به‌در برده بودند ــ و موبدان بودند که در این بین، دهقانان و دبیران ــ که بسیاری از آنان خود از خاندان‌های دهقانی بودند ــ بیشترین نقش را بازی کردند.
1. فتوحات اسلامی و مواجهة جامعة ایرانی با آن
پیروزی‌های خیره‌کنندة اعراب بر سپاهیان ایران و سقوط سریع و باورنکردنی تیسفون ــ پایتخت پرجلال و شوکت ساسانیان ــ به‌دست اعراب گمنام، جامعة ایرانی را در بهت و حیرت فرو برد. شکست‌های پی‌درپی سپاه ایران در جنگ‌های قادسیه (سال 15 ق.) جلولا (سال 16 یا 17 ﻫ .ق.) و نهاوند (سال 21ق.)، آن را از تکیه‌گاه سیاسی و نظامی محروم ساخت. در چنین اوضاعی، دهقانان به‌عنوان متنفذترین طبقة اجتماعی موجود، رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه را به‌دست گرفتند و به اضطرار و ناخواسته راهبرد صلح را بر مقابله و ايستادگي بي‌نتيجه درمواجهه با اعراب برگزيدند.
گرچه تدبیر دهقانان در کنارآمدن و صلح با اعراب، در نگاه نخست، نوعی عمل فرصت‌طلبانه برای حفظ و ارتقاي اقتدار مالی، اجتماعی و سیاسی خود جلوه می‌کرد، این واقعیت را باید پذیرفت که اساساً دهقانان نواحی غربی و حتی مرکزی با توجه به استقرار سپاه مقتدر ساسانیان در این مناطق، فاقد توان رزمی و دفاعی قابل توجه بودند و به‌نظر می‌رسد در این برهه که سپاه ساسانیان متلاشی شده بود و بسیاری از طبقات و خاندان‌هاي درجة اول سياسي و نظامي از صحنه به‌در رفته بودند، راهبرد صلح‌طـلبی براي جلوگیری از خسارت‌هاي ويرانگر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تنها راه مواجهه بود. آنچه در اتخاذ این راهبرد و تمکین کشاورزان و توده​ها دربرابر این تدبیر به آنان کمک کرد، پایگاه طبقاتی آنان بود؛ زیرا وظیفة حرفه​ای این طبقه به‌عنوان خراج‌ستانان و اداره‌کنندگان روستاها، موجب ارتباط تنگاتنگ آنان با روستاییان شده بود. علاوه بر این، آنان به‌علت دورماندن از صحنة منازعات و درگیری‌های سیاسی و نظامی داخلی و خارجی دورة ساسانی، اعتبار اجتماعي و اقتدار مالی خود را تاحدود زیادی حفظ کرده بودند و بنابراین، طبیعی بود که اعضای این طبقه در نبودِ، طبقات برگزیده​ای همچون شاهان، مرزبانان، ویسپوهران و...، به‌عنوان رهبران و نمايندگان جامعة ايراني، روياروی اعراب قرار گيرند.

گزارش‌های منابع دورة اسلامی نشان می‌دهد كه شمار اندکی از اشراف محلی و عمدتاً دهقانان دربرابر حملات اعراب ایستادگی کردند و جان باختند (←: بلاذري، بي‌تا: چ 2، ص 324، 422؛ طبري، بي‌تا: ج 3، ص 115 و 140). این مقاومت‌ها که غالباً پیش از نبرد قادسیه و رویارویی بزرگ سپاه ساسانی با اعراب روی داد، به چند دلیل موجه می‌نمود: نخست آنکه احتمالاً آنان حملات اعراب را نوعی حملة محدود و غارتگرانه تلقی می‌کردند که با ورود سپاه سازمان‌یافتة ساسانیان دفع می‌شد؛ دیگر آنکه در صورت ترک صحنه و گریز از برابر دشمن و پیروزی احتمالی سپاه ساسانی که با معادلات و محاسبات عقلانی محتمل می‌نمود، فرجام خوشی در انتظار آنان نبود و بسا جان یا همة موقعیت‌های  اجتماعی و اقتصادی خود را ازدست می‌دادند. اما هرچه اخبار ناخوشایند بیشتری از اوضاع سیاسی داخلی و شکست​های نظامی به‌گوش می‌رسید، عزم آنان و نیز اشراف محلی در صلح با اعراب استوارتر می‌شد؛ چنان‌كه پس از شکست سپاه ایران در نبرد قادسیه، دهقانان ناحیة سواد با اعراب صلح کردند. به نوشتة دینوری (1960: 126ـ125)، این حرکت، روحیة یزدگرد را که در مدائن حصار گرفته بود، متزلزل کرد و سبب شد شهر را ترک كند.
پس از نبرد جلولا در سال 16ق. دهقانان «فلّوجه»(1)، «النهرین»(2)، «بابل»(3)، «خطرانیه»(4)، «العال»(5)، «نهرالملک»(6) و «کوثی»(7) و دیگر دهقانان سواد با مسلمانان صلح کردند؛ و به پاداش این حرکت دسته‌جمعی مهم و سرنوشت‌ساز که تقریباً بدون تحمیل کمترین هزینه و تنش سیاسی و اجتماعی، سراسر ناحیة سواد را تحت تسلط اعراب قرار داد، عمر ــ خلیفة دوم ــ فرمان داد املاک این دهقانان را از ایشان نگیرند و نامشان را در دیوان عطا ثبت و برای هریک دوهزار درهم مقرری پرداخت کنند (واقدی، بي‌تا: ج 1، ص 265؛ بلاذری، بي‌تا: ج 2، ص 325). 
نقش بی‌بدیل دهقانان در حفظ صلح و ثبات اجتماعی در این برهة بسیار حیاتی و تسلط بلامنازع آنان بر روستاها و نواحی، از این گزارش طبری به‌خوبی پیداست که نوشته است: پس از آنکه سپاهیان سعدبن‌ابی وقاص تعداد زیادی از کشاورزان «بهرسیر»(8) را اسیر گرفتند، شیرزاد دهقان ساباط مدائن به وی گفت این کشاورزان بندگان اشراف‌اند و بهتر است در روستاها باشند و به کشاورزی بپردازند؛ سعد نیز آنان را به شیرزاد بخشید و شیرزاد همه را به روستاهایشان بازگرداند (تاریخ طبری، 3/117).
در قراردادهاي صلحی که دهقانان با اعراب می‌بستند، تعهداتی را نیز می‌پذیرفتند؛ از جمله آنکه از مجاهدان درراه‌مانده پذیرايی کنند، برای عبور سپاهیان مسلمان برروی فرات پل‌هایی نصب کنند و پناهگاه فرماندهان و سپاهیان فراری ایران را به ایشان نشان دهند؛ چنان‌که بسطام ــ دهقان بابل ــ چنین کرد (طبری 3/113 ـ 114، 138) و در ناحية جنوب، البيرواز ــ دهقان «سوق اهواز» ــ نیز با عتيبة‌بن‌غزوان ــ فرماندة سپاه مسلمان ــ صلح كرد (بلاذري، بي‌تا: ج 2، ص 466).
مسلمانان در فتح نواحی شرق ایران نیز نه‌تنها با مقاومت جدی نیروهای محلی به‌ویژه دهقانان مواجه نشدند، بلكه از همکاری و کمک‌های چشمگیر ایشان بهره​ها بردند. در سیستان، دهقان روستاي بزرگ زالق، با پرداخت مبلغی چشمگیر، با ربیع‌بن‌زیاد صلح کرد و یکی از دهقانان قومس با گرفتن امتیاز معافیت خراج‌دهی از عبدالله‌بن عامر ــ حاکم بصره ــ وی را از کوتاه‌ترین راه به خراسان رساند و او موفق شد شهرهای خراسان را فتح کند. (یعقوبی، بي‌تا: ج 2، ص 167ـ166)
ماهویه و فرزندش براز که از دهقانان بزرگ مرو بودند، از یاری‌دادن یزدگرد سوم که در این زمان (سال 30 ق.) به خراسان گریخته بود، خودداری کردند و او را به مرو راه ندادند، و کمک‌های ارزشمندی به اعراب کردند. ماهويه پس از جنگ جمل، با علی (ع) نیز صلح کرد و ازجانب ایشان به‌عنوان مأمور خراج خراسان انتخاب شد (مسکویه: ج 1، ص 268ـ266؛ نيز طبري، بي‌تا: ج 3، ص 346ـ344).
در اين‌باره كه چرا مسلمانان در فتح نواحي شرق ايران با مقاومت جدي مواجه نشدند، مي‌توان گفت كه درواقع پس از شكست قطعي سپاه ساساني در دو پيكار مهم قادسيه و جلولا در ميان‌رودان و نيز شكست مقاومت‌هاي شديد بقاياي سپاه و اشراف ايراني در شوشتر و استخر، آخرين تدارك نظامي و رويارويي و پيكار ايرانيان در جنگ نهاوند صورت گرفت كه اين هم به شكست انجاميد. از اين پس، يزدگرد، پادشاهي بدون سپاه و سرگردان بود كه ازسر نااميدي و ناگزير به خراسان عقب‌نشيني كرد. طبيعي است كه پادشاه و دولتي كه قدرت و اقتدار خود را از سپاه مي‌گرفت، حال كه فاقد سپاه شده بود، شكست‌هاي پي‌درپي او، از ديد مردم ساكن اين مناطق، پوشيده نمانده بود؛ از اين رو، طبيعي بود كه اعضاي طبقات برگزيده‌اي همچون ماهويه و فرخزاد، از كمك و ياري وي خودداري كنند و ازسر واقع‌بيني و براي حفظ آرامش اجتماعي و امتيازات سياسي و مالي با اعراب مصالحه كنند. 

هرچندكه در اين آشفتگي سياسي، دهقاناني نيز بودند كه براي كسب منافع يا نيل به اغراض شخصي به همنوعان خود خيانت كردند؛ چنان‌كه سقوط شهر شوشتر دژ مستحكم خوزستان كه هرمزان از فرماندهان قدرتمند سپاه ايران در آن حصار مي‌گرفت و به‌سختي از آن دفاع مي‌كرد به گونه‌اي كه اعراب را مستأصل ساخته بود، به‌لطف همكاري يكي از دهقانان بزرگ كه ظاهراً از هرمزان كينه به‌دل داشت، حاصل آمد. (ابن ابي شيبه 8/28-29)
ري نيز به همين گونه فتح شد؛ و يكي از دهقانان با تعدادي از سپاهيان مسلمان، مدافعان شهر را به خود مشغول داشت تا سپاه اصلي بتواند در غافلگيري حصارهاي شهر را بگشايد. (بلعمي، 1337: 332؛ نيز طبري، بي‌تا: ج 3، ص 231)
بدین‌ترتیب، تا پایان دهة چهارم هجري، اعراب مسلمان موفق شدند شهرها و نواحی ایران را تا خراسان فتح کنند، و در این راه، همکاری و مساعدت‌های دهقانان که گاه فرصت‌طلبانه و سودجویانه نیز بود، نقش مهمی در موفقیت آنان ایفا کرد. با این حال، به‌نظر می‌رسد دهقانان به‌عنوان نمایندگان طبقات فرودست​ شهری و روستایی که آگاهی عمیقی از جریان امور و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی داخلی داشتند، راهبرد صلح و پرهیز از هرگونه مقابله را که عملاً بي‌نتيجه مي‌نمود و تبعات ویرانگری برای جامعه و منافع خود آنان درپی داشت، ازسر اضطرار و واقع‌بینی درپيش گرفتند که ثمرة كوتاه‌مدت آن، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور بود، هرچندكه در تسلط بلامنازع و آسان‌تر اعراب بر سرزمين ايران اثرگذار بود. اما این حرکت، در دورنمایی کلی‌تر، در حفظ مواريث فکری و فرهنگی و حتی استقلال سیاسی ایران اثر عمیقي برجای نهاد.

2. مواجهة فكري جامعه
سلطة انحصارطلبانة بنی‌امیه بر مسند خلافت اسلامی و انگیزة قوی آنان برای بسط قدرت سیاسی و توسعة حوزه​های نفوذ خود، سبب شد خلافت اسلامی به امپراتوری​ مقتدري با نظام سیاسی و اداری پیچیده تبدیل شود که برخلاف دورة خلفای راشدین که تاحدود زیادی ایدئولوژی اسلامی آن را هدایت و کنترل می‌کرد، مصلحت‌های سیاسی و اقتضائات عرفی خط‌سیر آن را مشخص  سازد.

تشـکیل امپراتوری ازطریق گسترش ارضی و توسعة سازمانی و تشکیلاتی، نیازمند جذب و به‌خدمت​گیری نیروهای باتجربة محلی بود. از این رو، امویان، به‌ویژه دهقانان و دبیران ایرانی، را برکشیدند و در مشاغل مالی و تشکیلاتی به‌کار گرفتند؛ هرچندكه استفاده از تجربیات اداری و تشکیلاتی دهقانان و سایر اشراف ایرانی از روزگار خلافت عمر ــ خلیفة دوم ــ آغاز شده بود. این طبقات و گروه‌ها، متناسب با مقتضیات تاریخی جامعة خود و نیز فرصتِ پیش‌رو و با بهره‌گیری از توانایی​های اداری، مالی و فکری خود و نیز شناخت و بصیرتی که از خلقیات، باورها و نگرش​های قوم غالب پیدا کرده بودند، با همة توان فکری برای ارتقاي جایگاه سیاسی، اجتماعی، و فرهنگیِ خود و جامعة خود و مقابلة فکری با برتری‌جویی‌های اعراب حاکم، کوشیدند؛ که در زير، نقش و تلاش‌های این نمایندگان فکری و اجتماعی جامعة ایرانی، به‌‌ترتيب تبیین و تحلیل مي‌شود.
دهقانان

دهقانان در سراسر دورة حکومت اموي، حضوری جدّی در ساختار اداری آن داشتند. از نگاه معاویه و والیانش، اقتدار مالی دولت رابطه​ای تنگاتنگ با اقتدار دهقانان داشت و به همین دلیل تلاش می‌کردند دهقانان را راضی نگاه دارند. (بلاذری، 1417: 235ـ231؛ ابن‌قتیبه، 1963: 52)
معاویه، بخش مهمی از قدرت مالی خود را به دهقانان و مساعدت‌های ایشان مدیون بود؛ زیرا دهقانان بودند که محدودة املاک شاهان ساسانی را به معاویه نشان دادند و با تسلط وی بر این املاک، ثروت سرشاری از محصولات این اراضی که بالغ بر پنجاه میلیون درهم می‌شد، نصیب او شد. هدایایی که دهقانان به‌مناسبت‌های مختلف، ازجمله جشن مهرگان و نوروز، به معاويه پرداخت می‌كردند نیز چیزی در همین حد بود (یعقوبی، بي‌تا: ج 2، ص 218؛ صولی، 1341 ق.: 220ـ219؛ نيز ابن‌الزبیر، 1959: 5 و 11).
از نـگاه امویان، دهقانـان به‌دلیل خبره​گی در امور اداری، زمیـنداری و خراج‌ستانی و نیز امانت​داری، بر مأموران عرب برتری داشتند. (ابن قتیبه، 1963: ج 2، ص 30ـ29؛ ابن اثیر، 1415: ج 3، ص 474)
دهقانان در روزگار دولت مروانیان نیز کمابیش بر امور دیوانی و اداری دولت تسلط داشتند؛ ولی همزمان با تکامل دولت عربی و تجربه‌آموزی اعراب در امور دولتی و سیاسی از قدرت آنان کاسته شد و کارگزاران عرب به‌جای ایشان بر امور مسلط شدند. برافتادن اقتدار سیاسی و اداری این طبقه، زمینه‌های سقوط پایگاه و اقتدار مالی آنان را فراهم ساخت و دیری نپایید که این طبقه به‌ویژه در عراق تا پایان دوران امویان اقتدار خود را ازدست داد و کارگزاران و زمینداران عرب که از حمایت‌های بی‌دریغ دولت بهره‌مند بودند، املاک ایشان را تصاحب کردند؛ با این حال، دهقانان سایر نواحی، به‌ویژه نواحی شرق، تا چند قرن بعد به‌علت دوربودن از مرکز قدرت همچنان فعال و پویا به حیات خود ادامه دادند. 

گرچه دهقانان نواحی غربی بقای چندانی نیافتند، نقش آنان در ارتقاي جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعة ایرانی، به‌دلیل قرارگرفتن در بطن حوادث و ارتباط نزدیک با مرکز اصلی قدرت و نیز همجواری تنگاتنگ اجتماعی با اعراب مهاجری که در دسته​ها و گروه‌های بزرگ به شهرهای ایران غربی، به‌ویژه شهرهای ناحیة سواد، کوچ كرده و در آنها ساکن شده بودند، بسیار مهم و بی‌بدیل بود.
با تسلط امویان بر قدرت، برتری‌جویی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعراب، عرصه را بر ایرانیان تنگ ساخته و جامعة ایرانی به دو گروه کلی تقسیم شده بود:
نومسلمانان و زرتشتیان. گروه نخست عنوان موالی یافتند که در بطن خود نوعی تحقیر اجتماعی و فرودست‌بودن را به‌همراه داشت. این نومسلمانان برای حراست از خود و کسب جایگاهی هرچند کم‌اهمیت، به‌ناچار به برخی از خاندان‌های عرب وابسته و پناهنده می‌شدند و در شمار وابستگان آنان (موالی) قرار می‌گرفتند و حتی نام​ها و نسب‌های عربی برای خود انتخاب می‌کردند. 
گروه دوم (زرتشتیان)، وضعیتی به‌مراتب ناگوارتر داشتند. این گروه مورد بی‌توجهی و انواع و اقسام تحقیرها قرار می‌گرفتند. اعراب آنان را علوج (جمع «علج» به‌معنای کافر کیش) خطاب می‌کردند (الرویانی، 1416: ج 2، ص 331؛ عبـدالرحمـن جوزی 1/471). برخـی حتـی سلام‌گفـتن و پاسـخ سلام‌دادن به آنان را جایز نمی​دانستند(بخاری، 1409: 377).
گرچه آنان به‌عنوان اهل ذمه ظاهراً آزادی عقیدتی و اجتماعی داشتند، عملاً نگاه تحقیرآمیز و نامهربانانة اعراب حاکم شرایطی دشوار برایشان پديد آورده بود. روایت‌هایی که ابوالفرج اصفهانی و یاقوت ثبت کرده‌اند، تصویر روشنی از شأن و وضعیت اجتماعی این گروه در جامعة اسلامی به‌دست می‌دهد.
به‌نوشتة ابوالفرج (اغانی، ج 11، ص 267)، «اقیشر»(9) ــ شاعر و خطیب عرب ــ برای ازدواج با دخترعمویش رباب به چهارهزار درهم نیازمند شد و از اقوامش کمک خواست؛ ولی آنان از مساعدت به وی خودداری کردند. اقیشر نزد دهقانی ملقب به «ابن‌راس‌البغل» رفت و دهقان پول را به وی داد؛ و اقیشر به پاس این خدمت، شعر زیر را برایش سرود:

کفانی‌المجوسی مهرَالرُّبابِ فدیً للمجوسی خالی و عمّ
شهدتُ بانَّکَ رَطْبُ‌المشاش و انَّ اباک‌الجوادُالخِضمِّ
و انّک سیّدالجحیم اذما تَرَدَّیْتَ فيمن ظَلَم
تجاورُ قارون فی قعرها و فرعونَ والمُکْتنی بالحَکم

یک نفر مجوسی مهر رباب را به من داد. دایی و عمویم فدایش باد!
و من شهادت می‌دهم که تو گیاه سبز زمین نرمی و پدرت دریای عمیق بخشندگی.

و تو سرور اهل جهنمی، آنگاه که به جمع ظالمان وارد می​شوی.
و در قعر دوزخ با فرعون و قارون و ابوجهل همنشین خواهی شد.

زرتشتی بر او بانگ زد: «وای برتو! از قومت کمک خواستی؛ برآورده نساختند. ولی من اجابت کردم. این است پاسخ نيكي من؟». اقيشر پاسخ داد: «آیا خوشحال نمی‌شوی كه همنشین قارون و فرعون و برتر از ابوجهل در قعر جهنم قرار گيري؟»
به‌نوشتة یاقوت (معجم‌الادباء، ج 3، ص 56ـ55)، جمعی نزد احمد ابن سلیمان‌بن‌وهب ــ فرزند ابوایوب وزیر ــ به شراب‌خواری مشغول بودند. یکی از حاضران، از دهقانان ایرانی بود. در این هنگام، مردی هاشمی بر دهقان بانگ زد. احمدبن‌سلیمان فرمان داد هاشمی را از مجلس بیرون كردند. هاشمی گفت: «او را اخراج می‌کند درحالی‌که این عجمی را در مجلس باقی می‌گذارد!». احمد پاسخ داد: «نزد وی، سر سگ از دم شیر بهتر است».
این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه اعراب خود را برتر از ایرانیان می‌دانستند و توقع داشتند این برتری در همه حال رعایت شود.
این نگاه و جايگاه اجتماعی و سیاسی نابرابر به‌تدریج به بیداری فکری نخبگان ایرانی، ازجمله دهقانان، منجر شد. دهقانان که در آغاز فتوحات اسلامی تااندازة زیادی به صورت قهری و اجباری با اعراب مسلمان کنار آمده و از این طریق منافع و موقعیت مالی خود را حفظ و تقویت کرده بودند، در این شرایط به‌یمن توانایی​های فکری، اجتماعی، مالی و اداری خود، آگاهانه تلاش می‌کردند در عرصه​های فکری به مقابله با برتری‌جویی و ظلم و ستم اعراب برخیزند. آنان در عرصه​های اداری و تشکیلاتی، تا اواخر قرن اول هجری، راه نفوذ را بر اعراب بستند و با حفظ نفوذ خود بر دیوان‌ها که به‌زبان فارسی بود، در حفظ زبان قومی خود بر ديوان‌ها که به‌شدت به‌وسیلة زبان عربی تهدید می‌شد، نقش مهمی ایفا کردند و از این راه فرهنگ و تشکیلات اداری سیاسی ایران پیش از اسلام را به ساختار اداری و فرهنگ اجتماعی دورة اسلامی انتقال دادند. یکی از معروف‌ترین خاندان​های دهقانی ناحیة سواد (عراق) که چند دهه در این عرصه فعالیت داشت، خاندان زادان‌فروخ‌الاعور بود (بلاذری، بي‌تا: ج 2، ص 369ـ368). در خراسان نیز تا اوایل قرن دوم، زبان دیوان‌های مالی فارسی بود و دهقانان بر آنها ریاست داشتند (الصفدي، 1420: ج 8، ص270). در فارس، اشراف ایرانی، ازجمله دهقانان، ادارة امور دیوان خراج را تا چند قرن نظارت می‌کردند.
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فکری دهقانان درجهت حفظ ثبات اجتماعی و تقویت جایگاه فرهنگی و فکری جامعة خود، «اندرزگویی» بود. برخی از این دهقانان که به‌خوبی با فرهنگ و زبان عربی نیز آشنا شده بودند، در موقعیت​ها و مناسبت​های مختلف، ضمن برشماری ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگی خود، گاه اعراب را به پای‌بندی به موازین و اصول اعتقادی و اخلاقی عربی و اسلامی مورد غفلت آنان توجه می‌دادند. ایشان، بهترین و مؤثرترین راه تعدیل خوی و خصلت‌های برتری‌جویانة اعراب و آشناساختن آنان با قواعد سیاست​ورزی و حکومت‌داری را در برجسته‌ساختن و طرح مآثر فکری و ملی خود در زمینه​های اندیشة سیاسی، اجتماعی و مدنی می‌دانستند و با طرح آنها، ضمن آنکه راه و رسم حكومت‌داري را به اعراب حاکم می‌آموختند، تلویحاً ایشان را به‌نوعی مبارزة فکری فرا می‌خواندند. برخی گزارش​های تاریخی، نشانگر آن است که حاکمان عرب از این وضعیت نگران بودند و با وجود آنكه تلاش می‌کردند پاسخ مناسبی به رجزخوانی‌های فکری و فرهـنگی دهقانان بدهند، به‌علت ضعف بنیان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی عربي، موفق به این کار نمی​شدند.
اندرزها و محاجه​های فکری دهقانان، بر مفاهیمی همچون عدالت‌ورزی، خردورزی سیاسی، خودداری از ظلم و فساد و بهره‌کشی و پای‌بندی به اخلاقیات متمرکز بود. در تأیید این مدعا، اطلاعات بسیاری دردست است که در ادامه، به برخی از آنها استناد می‌شود.

به‌نوشتة بیهقی (المحاسن والمساوی، ج 1، ص 445)، زیادبن‌ابی‌سفیان شبی در بصره سه تن از بزرگان عرب به‌نام غیلان‌بن‌خرشه‌الضبی، سویدبن‌منجوف‌السدوسی و احنف‌بن‌قیس‌السعدی را نزد خود فراخواند و گفت سه تن از دهقانان ایرانی نزد وی بودند و از دلایل شکوه و عظمت شاهان ایران با وی سخن​ها گفتند به‌گونه​ای که وی به جایگاه و موقعیت پست‌تر اعراب واقف شد؛ سپس از آنان خواست برایش بگویند چرا اعراب این‌چنین در سختی و فرودستی قرار دارند تا موقعیت و وضعیت خود را بهتر درک کند.
عبیدالله‌بن‌زیاد نیز همانند پدرش، با دهقانان حشر و نشر داشت. وي آنان را به خود نزدیک مي‌ساخت و از تجربیات و دانش اداری، مالی، سیاسی و اجتماعی آنان بهره می​گرفت. روزی از یکی از دهقان زادگان پرسید: «از نگاه ایرانیان، مروت در چیست؟». وی پاسخ داد: «چهار چیز نشانة آن است: پرهیز از شک و گمان که موجب ضلالت و گمراهی خواهد شد؛ ضایع‌نساختن مال و ثروت و صرف آن در راه درست؛ تلاش برای رفع نیازمندی​های خانواده، زیرا کسی که خانواده​اش به دیگران نیازمند باشد، مروتی ندارد؛ و دیگر آنکه در خوراک و شربش دقت کند و مطابق طبعش بخورد و بیاشامد.» (ابونعیم اصفهانی، 1405: ج 3، ص22). 
به‌نوشتة صولی (ادب‌الکتاب، ص 221ـ220)، روزی حَجّاج از جميل‌بن‌بصبهري دهقان فلوجتين از دهقانـان سـواد پرسید: «در روزگار عمر، مبلغ خراج پرداختی به بیت‌المال چقدر بود؟». گفت: «صد میلیون درهم». پرسید: «و در روزگار زیادبن‌ابیه؟». پاسخ داد: «صد میلیون». بار دیگر پرسید: «امروز به چه میزان است؟». گفت: «هشتاد میلیون». پرسيد: «چرا مقدار آن کم شده است؟». جمیل گفت: پاسخ تو این شعر شاعر عرب، حارث‌بن‌حلزه، است که گفته است: 

لاتـکسع‌الشـول باغبـارها         انک لاتدری مــن‌الناتج

و احلب لاضیافک الـبانها
         فــان شـــر‌الــلـبن‌الـوالج ​
بر پسـتان شتر آب خنک مپاش تا شیر آن تازه بماند؛ زیرا نمی‌دانی چه کسی از آن بهره‌مند می​شود (یعنی شاید بر تو حسد بورزند و همه را از تو بگیرند یا اینکه از دنیا بروی و وارثت آن را برگیرد).

پس، از آن به ميهمانانت بنوشان؛ زیرا بدترین شیر، شیر نگاه‌داری‌شده در پستان است. 
منظور دهقان این بود که عمال حجاج، نفع عاجل را بر سود مستمر ترجیح دادند و دهقانان و رعایا را حريصانه غارت کردند و زمین​ها را برای سال آتی عمارت نکردند. از این روی، دهقانان و کشاورزان از نگهداری زمین‌ها و قنوات و سدها  درماندند و کشاورزی زیان دید و درآمدها نیز کاهش یافت. 
این استدلال هوشمندانه که با عاریت‌گرفتن اشعار عربی بیان شده بود، واجد یک نکتة اساسی است و آن اینکه این طبقه برای ارتقاي جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعة خود، ضرورت فهم و شناخت زبان و معارف قومی عرب را به‌منظور خوشه‌چینی از آن و درصورت لزوم مواجهة فکری با اعراب درازدست به‌خوبی دریافته بود؛ و هم از این رو بود که در اکثر اوقات با استفاده از همین ابزار و روش موفق می‌شدند حاکمان زورگویی همچون حجاج را به سکوت وادارند و بر زیاده‌خواهی​ها و ستم‌های او مهار زنند. چنان‌كه در گزارشی ديگر آمده است: حجاج به محمدبن‌منتشر ــ والی فارس ــ فرمان داد بر آزادمرد، دهقان فسا و دارابگرد سخت گیرد تا مبلغ مورد نظر را به وی بپردازد. آزادمرد به محمد‌بن‌منتشر دربارة سختگیری‌های حجاج گفت: از همکیشان وی، جمله‌ای حکمت‌آمیز [شايد] فرا گرفته است که می‌گوید: «هرگاه خداوند خیر بندگانش را بخواهد، باران به‌موقع بر آنان می‌باراند و نیکوکاران را بر ایشان حاکم می‌گرداند و اگر ادبارشان را اراده فرماید، باران بی‌موقع بر آنان می‌فرستد و مردمان شرور را برایشان مسلط می​سازد و مال و ثروت را به مردمان بخیلشان می‌دهد.» (بلاذری، 1417: ج، 3، ص 417ـ416).
جاحظ در گزارشی آورده است: عبیدبن‌ابی‌المخارق ازجانب حجاج بر ولایت فلوجه علیا به امارت گمارده شد. وی پیش از اعزام به آنجا، از اطرافیان پرسید: «آیا در آنجا دهقانی هست که بتوان از رأی و نظر او در ادارة امور بهره گرفت؟». پاسخ دادند: «جمیل بن بصبهری آنجاست». وی به همین امید به آنجا رفت و بی‌درنگ جمیل را نزد خود فراخواند و به او گفت: «حجاج وي را بر ناحیة فلوجه حکومت داده است در‌حالی‌که از شر او ایمن نیست که ستمگری قهار است». پس از دهقان خواست با رأی و خرد و دانشی که دارد، او را راهنمایی کند. جمیل به وی گفت: «چهار خصلت و رفتار حکومتی را باید به‌کار گیرد تا درامان ماند و آن اینکه: درِ خانه‌اش را به روی مردمان گشوده دارد و دربان و حاجب برای خود برنگزیند تا مردم بدون هراس و زحمت نزد وی آيند و نیازهایشان را واگویند؛ با مردمان تحت فرمانش بسیار ملاقات کند و با عقل و تدبیرش، اعتماد ایشان را به‌دست آورد؛ حکم و فرمانش برای فرادست و فرودست یکسان باشد؛ و آخر اینکه از کسی هدیه​ای نپذیرد مبادا او را نسبت به خود متوقع سازد.» (الجاحظ، 1968: ج 2، ص32 ؛ نيز المسعودی، 1404: ج 3،ص 147ـ146)
نویسندة گمنام تاریخ سیستان نوشته است: عبدالعزیربن‌عبدالله‌بن‌عامر‌بن‌کریز به‌نیابت از حارث‌بن‌عبدالله مخزومی ــ والی ابن زبیر بر بصره ــ به سیستان آمد. وی مردی دانش‌دوست و عالم‌پرور بود. روزی رستم‌بن‌مهرهرمز مجوسی، بزرگ مردم آن ناحیه را به‌حضور پذیرفت و به او گفت: «دهقانان سخنان حکمت‌آمیز می‌دانند» و تقاضا کرد حکمتی به وی بیاموزد. رستم گفت: «نادان مردمان اوی است که دوستی بر وی افتعال دارد بی‌حقیقت و پرستش یزدان چشم دیدی [از روی ریا] کند و دوستی با زنان به‌درشتی جوید و منفعت خویش به آزار مردم جوید و خواهد که ادب آموزد به‌آسانی.». عبدالعزیر باز هم از او خواست تا ادامه دهد. رستم ادامه داد: «آب جوی خوش بود تا به دریا رسد، خاندان به‌سلامت باشد هرچند فرزند نزاید و دوستی میان دو تن به‌صلاح باشد هرچند بدگوی در میانه نشود و دانا همیشه قوی بود هرچند هوا بر او غالب نگردد و کار پادشاهی و پادشاه همیشه مستقیم باشد هرچند وزیران به صلاح باشند.» (154ـ153).
در روایتی دیگر آمده است: یکی از بزرگان دهقانان طبرستان هنگامی که نصربن‌سیار به‌سوی حکومت خراسان می‌رفت، نزد وی رفت و دستمالی را که همراه داشت، دربرابرش بازکرد. در دستمال، لاشة یک باز و قرقاول سوخته بود. دهقان به نصر گفت: «نیزاری باعث فساد زمینی از او شده بود؛ به همین سبب دستور داد آن را آتش بزنند. در این زمان، این قرقاول که مورد تعقیب باز شکاری قرار گرفته بود، در نیزار مخفی شد و بیرون نیامد و باز نیز در گرفتن پرنده پافشاری کرد و حرص ورزید و در نیزار فرو رفت و آتش هر دو را دربر گرفت و سوزاند؛ و او لاشة آنها را نزد امير آورد تا حکمتی به او بیاموزد و آن اینکه بداند عاقبت و ثمرة افراط در طمع‌ورزی و ترس، جز نابودی و تباهی ارمغاني دربر ندارد.» (قلقشندي، 1978: ج 2، ص 62ـ61)
والاترین مفاهیم و اندیشه‌های انسانی و حکمی را دو تن از دهقانان خراسان در مقام پند و اندرز به اسدبن‌عبدالله قسری ــ حاکم خراسان ــ عرضه داشتند که نشان از بینش عمیق اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و تاریخی این طبقة کهن و دغدغه‌های سترگ آنان در القا و انتقال این مفاهیم به دولتمردان عرب به‌منظور تعدیل خوی و خصلت‌های خشن و تعصب قومی آنان داشت. 
یکی از این دهقانان، دهقان هرات بود که در روز مهرگان که بزرگان ایرانی و دهقانان با هدایایی به دربار اسد آمده بودند، در حضور اسد خطبه​ای به زبان عربی ایراد کرد که فرازی از آن چنین است: 
...امیر به سلامت باد! ما گروه عجمان با سه نیرو به‌مدت چهارصد سال از دنیا بهره‌مند شدیم درحالی که در میان ما کتاب ناطق و پیامبر مرسلی وجود نداشت؛ و آنها عبارت‌اند از: عقل، حلم و وقار... و این سه خصلت، نشان کمال انسان است و کسی که آنها را دارد، مروتش در خاندانش کامل باشد و چنین مردی بلندنظر، بخشنده، بزرگ‌مقدار، امیر، دلاور، گشاده‌دست و با سعة صدر خواهد بود و مردم به وی امیدوارند... (الطبری، بي‌تا: ج 4، ص 181)
اندرز بعد، از يكي دیگر از دهقانان زرتشتی خراسان است که بی‌گناه دربند اسدبن‌عبدالله گرفتار آمده بود. روزی در زندان به وی گفت:
...ای اسد! آسمان‌ها به فریادخواهی مظلوم شکافته خواهد شد. بترس از فریاد کسی که جز خداوند فریادرسی ندارد و جز امید به تغییرات از درگاه مولایی که هیچ چیز او را ناتوان نمی‌سازد، سلاحی ندارد. ای اسد! ظلم و جور، اهل  آن را نابود خواهد ساخت و همانا چراگاه ظلم بسیار خطرناک است. ای اسد! فریب تأخیر نزول عقاب ازجانب یاری‌گری که هرگاه اراده کند به فریاد می‌رسد را مخور و یقیناً عذابی مقدور برای قومی که غرق گناه‌کاری‌اند، مهیا شده است... و تفاوتی ندارد که از روی استبدادپیشگی و جسارت ظلم کرده باشی یا با دسیسه و مکر و نیرنگ؛ پس، به خرد و اندیشه‌ات رجوع کن و دوراندیشی‌ات را به‌کار گیر و پیش از به‌یکباره‌پریدن (مردن)، درنگ کن و از لغزش‌های دنیا دوری گزین درحالی‌که صاحب(؟) شما گفته است کسی که همنشین اندوه باشد و طبیعتش را به زیاده‌روي عادت دهد و خطور ذهنی را گناه بداند و گناه را گناهان و يك لغرش اندك را مورد توجه جدي قرار دهد و گناه کوچک را بزرگ بپندارد و برای خطايي کم‌اهمیت مردم را عقوبت کند و در ظلم و ستم به جایی برسد که چیزی را فرو نگذارد... در چنین وضعیتی، التزام به دوراندیشی و خردورزی، پسنديده‌ترين راه است... (الجاحظ، 1968: ج 1، ص 247ـ244) 

گفتار این دهقان آن‌چنان عمیق و مهم بوده که جاحظ ادیب و سخندان مشهور را واداشته است که زبان به تمجید او بگشاید. وی در پایان گفتار دهقان نوشته است: تردید ندارد که این گفتار دهقان، اندرزی دوراندیشانه و خیرخواهانه یا رأی و نظری خردمندانه یا حکمتی فوران‌کرده یا علمی فیضان‌کرده و واپس‌زده‌شده یا گفتاری برآمده از سینه‌ای که متلاطم شده و به‌جوشش درآمده و تاب نیاورده، بوده است. پس آن را به‌کار گیرد هرکس که خواهانش باشد و رها سازد کسی که آن را طالب نیست.
سخن دربارة اندیشه‌ورزی و تلاش​های فکری دهقانان را با ذکر گزارش عوفی (جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروايات، ص391) به‌پایان می‌بریم. وی نوشته است: منصور عباسی، حکومت یکی از ولایات ایران را به عمروبن‌مسلم‌بن‌قتیبه داده بود و او بر مردم ستم می‌کرد آن‌چنان که مردم از ستم​های او به‌تنگ آمدند و مردی از خردمندان دهقان را برای شکایت به دربار خلیفه فرستادند. دهقان نزد ربیع حاجب رفت و گفت: پیش از رفتن به حضور خلیفه، سؤالی از او دارد و آن اینکه آیا آنان عمروبن‌مسلم‌بن‌قتیبه را شناخته بودند و حکومت آن ناحیه را به وی دادند یا نه؟». ربیع گفت: «او را شناخته بودیم». دهقان بدون آنکه چیزی بگوید، بازگشت. ربیع فرمان داد او را بازگردانند؛ و چون دهقان را باز آوردند، پرسید: «منظور تو از آن سؤال چه بود؟ و چرا به همان بسنده کردی و دیگر حاجتی نخواستی؟». دهقان گفت: «اگر شما سیرت بد او را نشناخته بودید، من شکایت خود را طرح می‌کردم و اکنون که دانسته او را بدین کار گمـارده​اید، دست یاری به درگاه خداوند دراز می‌کنیم و کفایت کار خود از او می​خواهیم». در این حال، ربیع این استدلال قوی و خردمندانه را به منصور رساند و منصور عمروبن‌مسلم را از حکومت آنجا برکنار کرد؛ و بدین ترتیب، زیرکی و درایت آن دهقان، همة رعایا را آسوده ساخت.

از آنچه آمد، نتیجه می‌گیریم که برخی دهقانان در دورة تثبیت اقتدار اعراب مسلمان بر ایران، باتوجه به اقتدار مالی، اجتماعی و تجربیات اداری و سیاسی خود و مطابق با مقتضیات تاریخی و نیز نیازهای اداری و مالی اعراب حاکم به خدمات آنان، فرصت را مغتنم شمردند و زمام دیوان​های مالی حاکمان و والیان عرب را به‌دست گرفتند و از آنجاکه زبان رسمی این دیوان‌ها در ایران فارسی بود، تا مدت‌ها نفوذ خود را بر امور مالی حفظ کردند و این موقعیت ویژه به ایشان فرصت داد علقه‌ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی ملی خود را ترویج کنند و از این راه به ارتقاي جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعة خود کمک رسانند. برخی دیگر که جذب مشاغل اداری و دیوانی نشده بودند، به‌عنوان طبقة اندیشه​ورز مورد اعتماد جامعة ایرانی به مناسبت‌ها و در موقعیت‌های مقتضـی با تکیه بر آگاهی‌های عمیقی که از میراث فرهنگی و اجتماعی خود داشتند و حتی خوشه​چینی از معارف و مفاهیم عمیق فرهنگ عربی و اسلامی، با اندرزها و توصیه‌های خردمندانه  و حکیمانه تلاش کردند ضمن راهنمایی حاکمان جدید و ترغیب آنان به پای‌بندی به قواعد سیاست‌ورزی، موقعیت و اعتبار اجتماعی و فرهنگی جامعة خود را ارتقا بخشند. بدین ترتیب، راهبرد این طبقه با روش‌های برخی از گروه‌های جامعة ایرانی که سیاست تقابل و ستیز را در مواجهه با اعراب برگزیدند، به‌کلی تفاوت داشت و رخدادها و تحولات آتی جامعة ایرانی نشان داد که راهبرد گفت‌وگو و اندیشه‌ورزي، اثری پویاتر و پایاتر در اعتلا و غنای فرهنگ ایرانی و ارتقاي جایگاه اجتماعی و سیاسی جامعة ایرانی از خود برجای نهاد.
دبیران
طبقة دبیران که یکی از مهم‌ترین طبقات اداری و سیاسی ایران عصر ساسانی به‌شمار می‌رفت (المسعودي، بي‌تا: 104ـ103)(10)، با تشکیلِ دولتِ خلافت و توسعة نظام اداری و سیاسی، خصوصاً در دورة اموی، بار دیگر مورد توجه حاکمان و والیان عرب قرار گرفتند و اعضای این طبقه که بعضاً از طبقة اشراف والامقامی همچون دهقانان بودند(11)، بنا به ضرورت و مقتضیات تاریخی، عهده‌دار مشاغل دیوانی و اداری دولت عربی شدند و با توجه به تخصص و جایگاه اداری و سیاسی مهمی که داشتند، قلم را ابزار ثبت، طرح و ترویج افکار و علايق فرهنگی خود کردند که در این زمان ازطریق آمیختن آنها با معارف و اسلوب‌های فکری و فرهنگی اسلامی و عربی، غنی​تر و عمیق‌تر نیز شده بود؛ از این رو، نقش و سهـم اعضای این طبقه که در کنار دهقانان، رهبری و نمایندگی فرهنگی و اجتماعي جامعة ایرانی را در این دورة سرنوشت‌ساز و پرتنش برعهده گرفتند، در حفظ و اعتلای جایگاه فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعة ایرانی بسیار برجسته و مهم بود. 
دبیران ایرانی، در دستگاه حاکمان و خلفای مسلمان، دو نقش مهم را برعهده داشتند: 1. سرپرستی و ادارة نظام مالی که تا اواخر قرن اول در عراق و خراسان و تا قرن چهارم در فارس، همچنان بر اسلوب نظام مالی ساسانیان ادامه داشت؛ 2. تصدی منصب کتابت (کتاب الرسائل)(12).
در نقش نخست، دبیران ایرانی زیر نظر دهقانانی که بر امور مالی دستگاه خلافت ریاست داشتند، چندین دهه نظام مالی را بر اسلوب​های ساسانی اداره کردند و سرانجام همین دبیران ایرانی، به‌واسطة سال‌ها خدمت در دستگاه مالی و آشنایی عمیق با ظرايف و دقايق زبان عربی و فارسی، بزرگ‌ترین خدمت را به تثبیت نظام مالی ایران پیش از اسلام ــ که محصول چندین قرن اندیشه و تجربة نیاکانشان بود ــ با برگرداندن زبان دیوان اموال از فارسی به عربی، انجام دادند و برای ادارة آن پس از خود، شاگردان زیادی تربیت کردند که برخی از آنان در تاریخ ایران دورة اسلامی چهره‌های نامداری شدند. 
مشهورترین دبیرانی که بر دیوان مالی (دیوان‌الخراج) امویان مدت‌ها ریاست داشتند، زادان‌فروخ‌ابن‌بیری و فرزندش مردانشاه و صالح‌ابن‌عبدالرحمن سیستانی بودند. زادان‌فروخ از خاندانی دهقانی برخاسته و از دهقانان مشهور سواد بود که از دورة معاویه تا اواخر حکومت حجاج‌ابن‌یوسف، ریاست دیوان‌الخراج امویان را برعهده داشت. با توجه به اهمیت، عظمت و پیچیدگی این دستگاه مهم، دبیران ایرانی بسیاری زیر دست او فعالیت داشتند؛ هرچندكه در منابع، ذکری از نام آنان جز برخی که به‌شهرت رسیدند، نشده است. زادان و فرزندش مردانشاه که پس از کشته‌شدن وی در قیام ابن‌اشعث به‌جای او منصوب شد، تلاش زيادی کردند که ادارة نظام مالی خلافت را در عراق از حیطة نفوذ اعراب دور دارند. برگ برندة اینان، همانا زبان فارسی این تشکیلات بود. اما صالح ــ شاگرد زادان ــ با وجود مخالفت‌های او و مردانشاه که نگران برافتادن اقتدار ایرانیان بر این دیوان بودند، زبان دیوان را به عربی  برگرداند. (بلاذری، بي‌تا: ج 2، ص 368)
صالح، پسر عبدالرحمن سیستانی بود. پدرش در حملة ربیع‌ابن‌زیاد به سیستان در سال 30 یا 31 ق. به‌اسارت درآمد و به بردگی زنی از قبیلة بنی‌تمیم در بصره فروخته شد. از این رو، صالح از موالی بنی‌تمیم به‌شمار است. وی در بصره به دیوان زیاد‌بن‌ابیه و پسرش عبیدالله راه یافت و در روزگار امارت حجاج، در دیوان‌الخراج زیردست زادان‌فروخ به فعالیت مشغول شد (خلیفة‌بن‌خیاط، 1414: 120؛ بلاذري، بي‌تا: ج 2، ص 485). پس از کشته‌شدن زادان، صالح با وجود مخالفت‌های سخت مردانشاه، دیوان خراج را از فارسی به عربی برگرداند. (بلاذری، بي‌تا: ج 2، 368 )
پس از مرگ حجاج، در روزگار حکومت یزیدبن‌مهلب‌بن‌ابی‌صفره، صالح در مقام ریاست خراج باقی ماند (خلیفة‌ابن‌خیاط، 1414: 243). صالح، ابن‌مقفع ــ ادیب و مترجم معروف ایرانی ــ را مأمور خراج بهقباد از کوره​های دجله کرد. آگاهی ابن‌مقفع از نظام اداری و فرهنگی ایران پیش از اسلام بسیار عمیق بود. آثاری که او از زبان پهلوی به عربی برگردانده و توصیف دقیقی که از چگونگی حضور رئیس دیوان‌الخراج در دربار پادشاه ایران و ارائة اسناد مالی و رسوم کاتبان دربار، به‌دست داده، گویای این مدعا است. (بلاذری، بي‌تا: ج 3، ص 570ـ569)
خدمت در دارالانشاء (دیوان‌الرسائل)، عرصة مهم دیگری بود که دبیران ایرانی توانستند ازطریق آن، ظرفیت‌ها و اندوخته‌های فکری خود را در راه رشد و اعتلای موقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعة خود به‌کار گیرند. نیاز حاکمان اموی و نخستین خلیفگان عباسی به خدمات دبیران ایرانی، ازسر تفنن نبود بلکه نیازي مبرم بود؛ زیرا تنها آنان بودند که با راه و روش‌های کتابت و انشا که در تشکیلات سیاسی و اداری ایران ریشه داشت، آشنايی داشتند. (محمدی، 1382: ج 5، ص 238ـ236) 
با تثبیت بنیان‌های سیاسی خلافت عربی و گسترش حوزه‌های نفوذ آن و تبدیل آن به امپراتوری​ای تمام‌عیار، اهمیت و اعتبار منصب کتابت نیز افزایش یافت؛ از این رو، از اواخر قرن اول، دبیران اعتبار یافتند. گرچه مورخان دورة اسلامی، آن‌چنان که باید به خدمات آنان توجه نكرده‌اند، از معدود گزارش‌ها و اخباری که دربارة خدمات برخی دبیران سرشناس ایرانی ــ ازجمله «عبدالحمیدابن‌یحیای کاتب»، «ابن‌مقفع»، «سالم مولا و کاتب هشام‌بن‌عبدالملک»، «خالدبن‌برمك»، «یحیی‌بن‌خالد»، «جعفربن‌یحیی برمکی»، «یعقوب‌بن‌داود کاتب مهدی عباسی»، «سهل‌ابن‌هارون» و «فضل‌ابن‌سهل ذوالریاستین» بر‌جای مانده است، می‌توان به نقش مهم این طبقه در اعتلای حوزه‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعة ایرانی پی برد.
این دبیران، با درک عمیق مقتضیات تاریخی جامعة خود، تلاش می‌کردند با آموختن زبان عربی و مهارت‌یافتن در آن و نیز کسب معارف اسلامی و عربی، بر اندوخته‌های علمی و فکری خود بیفزایند؛ آن‌چنان‌که کمتر خلیفه و حاکم عربی، خود را بی‌نیاز از آنان می دانست. از این رو، دبیران در دورة بنی‌امیه، در جایگاه وزیران پیشین قرار مي‌گرفتند و نقش‌آفرینی مي​کردند؛ و برخی در دورة عباسیان، از جایگاه دبیری به مقام وزارت رسیدند. 
برای درك نقش این طبقة فرهیخته  در حفظ و گسترش فرهنگ ایرانی در جامعة اسلامی و اعتلای جایگاه فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعة خود، در زير، شرح احوال و آثار و خدمات چند تن از دبیران برجستة ایرانی ــ ازجمله عبدالحمیدبن‌یحیی، عبدالله‌بن‌مقفع، خاندان برمكيان، یعقوب‌بن‌داود و فضل‌بن‌سهل ذوالریاستین ــ به‌اجمال بررسی مي‌شود.
عبدالحمیدبن‌یحیی 

از مردم فارس بود و مدت‌ها زیر دست سالم ــ پدرزن خود که ریاست دیوان رسائل خلیفه هشام‌بن‌عبدالملک را برعهده داشت ــ خدمت می‌کرد. وي پس از مرگ هشام، همچنان در دیوان مشغول خدمت بود تا اینکه به دربار مروان‌بن‌محمد که در زمان ولایتعهدی خود حاکم ارمنستان شده بود، راه یافت. چون مروان به خلافت رسید، عبدالحميد به شام عزیمت کرد و به عنوان کاتب دیوان‌الرسائل که در حکم وزیر آن زمان بود، نایل آمد و تا آخرین لحظة زندگی مروان و در دورة شکست​ و آوارگي​هایش همچنان یار و یاور او باقی ماند؛ تا اينكه در سال 132 هجري، به‌دست سپاهیان عباسی گرفتار آمد و کشته شد. (محمدی، 1382: ج 5، ص 249)
بازماندگان عبدالحمید در مصر می‌زیستند و در آنجا به بنی‌المهاجر شناخته می‌شدند. در عصر احمدبن‌طولون برخی از نوادگان وی به مقام دبیری دیوان رسیدند و به دربار وی راه یافتند. (همان، ص 253ـ252) 
مقام و منزلت عبدالحمید در نویسندگی عربی آن‌چنان والا بود که گفته‌اند کتابت با وی آغاز شد و به ابن‌العمید خاتمه یافت. او شاگردان بسیاری تربیت کرد که یکی از معروف‌ترین آنان، یعقوب‌بن‌داود ــ وزیر مهدی ــ بود؛ که در ادامه، شرح احوال وی خواهد آمد. 
از آثار عبدالحمید، یک نامه و یک رساله برجای مانده است. اثر نخست، عهدنامه‌ای است که در سه بخش تقسیم شده و آن را از قول مروان خطاب به عبدالله ــ فرزند و ولی‌عهد او ــ نوشته است. اثر بعدی، رسالة او تحت عنوان آداب‌الکتّاب است که برای استفاده و راهنمایی کاتبان نگاشته است. اهمیت این دو مکتوب، در طرح مفاهیم اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فکری ایراني به زبان عربی و آمیختن آنها با معارف اسلامی و عربی است.

نامة وی، نمونه‌ای از عهدنامه‌های ساسانی، در زيّ زبان عربی و فرهنگ اسلامی به‌شمار می‌رود (همان، ص 265 به بعد). در این نامه، عبدالحمید، از زبان خلیفه، فرزند را به تقوا، اعتدال در رفتار و سیرت، بخشش، ادب، مراقبت از اطرافیان و رفتار مناسب شأن ولیعهد با ایشان، پرهیز از بداندیشان  و بدگویان، رعایت عدل و انصاف با اطرافیان، ارج‌نهادن به اهل فضل و دانش، رأی، خرد و دین، توجه به امر جنگ و قواعد و فنون و روش​های آن، و ... فرا خوانده است.

در اثر بعدی، آداب‌الکتّاب، آمده است: اهل کتابت از شریف‌ترین اصناف مردم‌اند كه دولت با وجود آنان نظم می‌گیرد و کارهایش راست می گردد و با نصایح ایشان است که خداوند متعال رابطة سلطان را با مردم نیکو می‌گرداند و سرزمین‌هایش را آباد می‌سازد،... موقعیت  آنان  نسبت به سلطان، همانند چشم، گوش، زبان و دست است  براي بدن كه با آنها مي​شنود، مي‌بيند، سخن مي‌گويد و عمل مي‌كند... كاتبان بايد بردبار، فهيم، پاكدامن، رازدار، باانصاف و وفادار در شدائد و دانا به همة علوم به قدر نياز، باشند... حفظ و يادگيري ايام عرب و عجم و زبان عربي و خط خوش، از ديگر ضرورياتي است كه كاتبان بايد آنها را فرا گيرند. (قلقشندي، 1978: ج 1، ص 121ـ118)
مضامین و مفاهيمي كه عبدالحميد درخصوص تربيت شاهزادگان، قواعد كشورداري، برخورد با زيردستان و اطرافيان، فنون و آداب جنگ و قضا و كتابت و مقام دبيري آورده است، با توجه به قراين و شواهد تاريخي می‌توان گفت اقتباسي از عهدنامه‌هاي دورة‌ ساساني ازجمله عهد اردشير بوده است. (← مسكويه، 1، ص 122 به بعد؛ محمدي ، 1382: ج 5، ص 278 به بعد)
به‌نوشتة محمدي (همان، ص 320)، در دوره‌ای كه تحول كتابت ديواني به عربي در اواخر عصر اموی و اوايل دورة عباسي صورت می‌گرفت، دبيران ديوان، كمتر در منشآت عربي در موضوع‌هاي تازه‌اي كه در ديوان رسائل با آنها سروكار داشتند، سرمشق و الگويي مي‌يافتند؛ از این رو، مهم‌ترين سرچشمة اطلاعات آنان، همان آثار فارسي از رسائل و عهود و وصايا و توقيعات و مكاتبات بود. بدين ترتيب، اين دبيران با اتكا بر گنجينه‌هاي فكري نياكان و با بهره‌گيري از معارف دورة خود و آميختن اين دو، نيازهاي حاكمان مسلمان و جامعه را در عرصه‌هاي اخلاق سياسي، اداری و اجتماعي برآورده مي‌كردند و ايشان را راه می‌بردند.

ابن مقفع

عبدالله‌ابن‌مقفع از فهيمان و بزرگان دبیران به‌شمار مي‌رفت. پدرش زادويه كه از اهالي فارس بود، در زمان حجاج‌ابن‌يوسف، امور خراج فارس را برعهده داشت. ابن‌مقفع ابتدا كتابت داودابن‌عمربن‌هبیره را عهده‌دار بود؛ سپس به مقام كاتبي عيسي‌بن‌علي عباسي ‌رسيد و ازطريق وي اسلام آورد. ابن‌مقفع از سرآمدان و استادان زبان فارسي و عربي بود. آثاري كه از فارسي به عربي ترجمه كرده، گوياي اين مدعا است؛ ازجمله:  خداي‌نامه‌، آيين‌نامه، كليله و دمنه، كتاب مزدك، التاج في سيره انوشيروان، الآداب‌الكبير معروف به ماقراجشنس، الادب‌الصغير، اليتیمه في‌الرسائل. (ابن‌النديم، بي‌تا: 132؛ الذهبي، 1413: ج 6، ص 209)
اطلاعاتي كه ابن‌مقفع دربارة تاريخ و فرهنگ و ادبيات ايران پيش از اسلام به‌دست داده، بسيار ارزشمند بوده و نقش مهمي در حفظ و گسترش اين معارف و افزايش سطح آگاهي سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر خود داشته است. براي نمونه مي‌توان به آگاهي‌هایي كه وی از گويش‌هاي ايرانيان در مناطق و نواحي مختلف ارائه كرده است، اشاره كرد. به گفتة وی، گويش‌هاي فارسيان عبارت است از : دري، پهلوي، فارسي، خوزي و سرياني. گويش دري، زبان اهل مدائن و درباريان و غالب خراسانيان و اهل مشرق است؛ پهلوي، منسوب به فهله است و آن شامل پنج‌شهر و منطقه: همدان، ماه نهاوند، اصفهان، ري و آذربايجان؛ فارسي را موبدان و علما و اهالي فارس تكلم مي‌كنند؛ خوزي زبان مطايبات و محاورات خصوصي اشراف و شاهان است؛ و سرياني گويش اهل سواد است؛ و فارسيان هفت خط دارند كه هر كدام براي منظوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد  و... (ابن‌النديم، بي‌تا: 17ـ15)
خاندان برامكه

برمكيان از خاندان‌هاي شريف و كهن ايراني شهر بلخ بودند (ابن فقيه همداني، 1988: 323؛ ياقوت حموي، معجم‌البلدان، ج 4، ص 817). برمك ــ نياي خاندان ــ توليت معبد نوبهار را برعهده داشت (ابن فقيه همداني، 1988: 323). پس از فتح بلخ در سال 86 هجري، برمك به دمشق رفت و از آن زمان اين خاندان در صحنة سياسي اسلام ظاهر شدند. (الطبري، بي‌تا: ج 6، ص 426ـ425؛ ابن ازرق كرماني، 1408 ق. : 13ـ12) 

حضور برمكيان در دستگاه خلافت اسلامي، به‌ دورة خالدبن‌برمك مي‌رسد. وي در جرجان به‌همراه ديگر داعيان، به امر دعوت عباسيان پرداخت (اخبارالدوله العباسيه، 1971: 240). پس از به‌قدرت‌رسيدن عباسيان، خالد به مقام رياست ديوان‌الخراج رسيد و دبير مخصوص ابوالعباس و جانشين وي منصور شد (الطبري، بي‌تا: ج 5، ص 27ـ26). از اين پس، خالد و فرزندان و نوادگانش به‌مدت چند دهه بر مناصب عالي دستگاه خلافت عباسي رياست يافتند. بسياري از فرهيختگان و دبيران ايراني در ساية حمايت و توجهات برمكيان باليدند و در عرصه‌هاي فكري و فرهنگي نقش‌آفريني كردند. سهل‌بن‌هارون، فضل‌بن‌سهل و حسن‌بن‌سهل، مشهورترين دبيران ايراني آنان بودند.‌ ابان‌بن‌عبدالحميد لاحقي، سهل‌بن‌نوبخت، محمد‌بن‌جهم، ‌زادويه‌بن‌شاهويه، بهرام‌بن‌مردانشاه،‌ سلم ــ رئيس بيت‌الحكمه ــ و عمربن‌فرخان، ازجمله دانشمندان ايراني بودند كه در بيت‌الحكمه تحت نظارت و حمايت برمكيان به ترجمة آثار پهلوي به عربي اشتغال داشتند (ابن قتيبه الدينوري، 1413 ق. : 137؛ ابن‌النديم، بي‌تا: 305،333؛ ابن‌خلكان، 2/121، 4/41).
به‌فرمان برمكيان، كتاب كليله‌ودمنه را بار ديگر عبدالله‌بن‌هلال اهوازي به عربي ترجمه كرد (ابن‌النديم، بي‌تا‌ 132). ازميان اعضاي اين خاندان، عباس‌بن‌فضل‌بن‌يحيي به‌مقام دبيري مخصوص خليفه امين رسيد. (ابن غسان، 1312 ش. :‌117)
حاصل سخن آنكه برمكيان با آنكه خاستگاه دبيري نداشتند، ابتدا در مقام دبيري و رياست امور اداري و مالي عباسيان به عرصة سياست گام نهادند و از اين راه، نردبان ترقي را به‌سرعت پيمودند و به منصب وزارت عباسيان رسيدند و از فرصت پيش‌آمده، به خوبي بهره بردند و ضمن انتقال تجربيات ارزندة خود در امور سياسي، اداري، مالي و اجتماعي، با حمايت از دبيران و دانشمندان و فرهيختگان ايراني، نقش مهمي در رشد و گسترش مواريث فرهنگي ملي و ارتقاي جايگاه اجتماعي ايرانيان ايفا كردند. 

يعقوب‌بن داود

خاندان يعقوب، همگي از كاتبان بودند. پدر يعقوب، داودبن‌طهمان و برادران او، همگي در درگاه نصربن‌سيار به كتابت اشتغال داشتند. داود ــ پدر يعقوب ــ ظاهراً گرايش‌هاي شيعي داشت؛ زيرا هنگام قيام يحیي‌بن‌زيد، اخبار دربار نصربن سيار را پنهاني به او مي‌رساند و او را از خطرها آگاه مي‌كرد. (الطبري، بي‌تا: ج 8، ص 154)
با پيروزي عباسيان، فرزندان داود كه همگي اهل علم و ادب و احوال و تاريخ و سير بودند، چون مورد توجه دولتمردان جديد قرار نگرفتند، به ابراهيم‌بن‌‌عبدالله حسنی پيوستند و پس از كشته‌شدن ابراهيم در باخمرا، از چنگ منصور عباسي گريختند؛ ولي سرانجام، يعقوب و برادرش علي دستگير و زنداني شدند و تا زمان مهدي عباسی دربند ماندند. مهدي آنان را از بند ر‌هانيد و يعقوب را كاتب خود كرد و پس از چندي به او منصب وزارت داد. (همان)
يعقوب، نفوذ و اقتدار والايي در كسوت وزارت حاصل كرد و همين امر رشك و حسد اطرافيانش را برانگيخت. سخن‌چینان نزد خليفه از او بدگويي و او را به شيعي‌گري و دوستي اهل‌البيت متهم كردند و خليفه نيز او را به زندان افكند. وي تا روزگار هارون در زندان ماند و درحالي‌كه نابينا شده بود، هارون او را از بند رهانيد و اموالش را به وی برگرداند. يعقوب از آن پس به مكه رفت و تا پايان عمر در آنجا به‌سر برد. (همان، ج 8، ص 154 به بعد؛ ابن‌العماد، بي‌تا: ج 2، ص 402ـ401)
فضل‌بن‌سهل ذوالرياستين

فضل از بازماندگان خاندان اشراف ايراني بود و از قراين و شواهد تاريخي چنين برمي‌آيد كه اينان به خاندان دهقاني تعلق داشتند (جهشياري، 1980: 232ـ231 ، ياقوت حموي، معجم​البلدان، ج 3، ص 387، الصفدي، 1420: ج 12، ص 40ـ37). خاستگاه فضل، «صابر نيثا» از نواحي سواد بود (ياقوت حموي، همان‌جا). وی در آغاز، كاتب فضل‌‌بن‌يحيي بود و يحيي‌بن‌خالد به او گفته بود در هر چهل سال مردي به‌دنيا مي‌آيد كه خداوند به‌وسيلة او دولتي را تجديد مي‌كند و او (يعني فضل‌بن‌سهل) يكي از ايشان است. (جهشياري، 1980: 232ـ231)
فضل در زمان خلافت مأمون به‌مقام وزارت رسيد و لقب ذوالرياستين (ریاست امور لشكري و كشوري) يافت؛ و او نخستين كس بود كه به چنين لقبي نايل می​آمد. فضل در ادب و علم نجوم استاد بود. يحيي پسر ابان حسيس، سرسلسلة خاندان بنی‌منجم، دنباله‌رو آراء نجومي و مورد حمايت او بود. يكي از خدمات قابل توجه فضل در زمينة ادب، اختراع خطي است به‌نام «رياسي» كه از آن، خطوط ديگري مشتق شده است؛ ازجمله: «خط رياسي بزرگ»، «خط ‌نيم‌رياسي»، «خط ثلث»، « خط محقق»، «خط منثور»، «خط وشي»، «خط رقاع»، «خط مكاتبات»، «خط نرگس»، «خط بياض». (ابن‌النديم، بي‌تا: 11 و 16)
حاصل سخن آنكه دبیران ایرانی به‌عنوان یکی از طبقات اندیشه‌ورز جامعة ایرانی، درکنار طبقة دهقانان، در قرن‌هاي اول و دوم هجری، به‌عنوان نمایندگان فکری جامعة ایرانی، راه حفظ ثبات و پویایی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعة ایرانی را در عرصه‌های فکری ـ فرهنگی جست‌وجو و با درک مقتضیات تاریخی جامعة خود در اين عرصه‌ها تلاش کردند. آنان ضمن درك معارف روز و خوشه‌چینی از آن، دامنة اندیشة خود را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وسعت بخشیدند و در کسوت کتابت و دبيري فرصت را مغتنم شمردند و مرکب اندیشه را در خدمت اهداف خود که قطعاً حفظ ثبات و پویایی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعة ایرانی بخشي از آن بود، به کار گرفتند. بسیاری از این دبیران همچون ابن‌مقفع، ابن‌الحمید، جبله‌بن‌سالم(13)، ازطریق ترجمه و نقل مآثر ملی خود، ضمن حفظ و پاسداشت آن آثار، ایده​ها و ارزش‌های مندرج در آنها را به زبان عربی ترویج کردند و با این خدمت، نام خود را در تاریخ ایران‌زمین جاودانه ساختند.
موبدان
گرچه منابع دورة اسلامی آن‌چنان که باید، به حیات اجتماعی و فکری این طبقة مهم ایران پیش از اسلام در دورة اسلامی نپرداخته‌اند و شاید مهم‌ترین علت این بی‌توجهی، انزوای اجتماعی آنان در دورة اسلامی و تضعیف موقعیت آنان بوده باشد و اینکه فعالیت آنان در این عرصه در مقايسه با عملكرد و نقش دبيران و دهقانان كم‌رنگ​تر بوده، از اطلاعات پراکنده​ای که در منابع مندرج است، می‌توان دریافت که این طبقه درکنار دهقانان و دبیران به مناسبت‌های مختلف در میدان اندیشه‌ورزی فعال بودند، با این تفاوت که اعضای این  طبقه، با توجه به نقش و جایگاه فکری و اجتماعی خود، بیشتر دل در گرو اثبات و ترویج برتری‌های دینی و حفظ و پاسداشت مواريث فرهنگ ملی خود داشتند، و البته این امر چیزی از ارزش و اهمیت کار آنان در اتخاذ راهبرد اندیشه‌ورزی در دورة جدید نمی‌کاست. 
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که موبدان به‌عنوان يكي از طبقات اندیشه‌ورز و والامقام، مورد توجه حاکمان و اندیشمندان ایرانی و عرب بودند. در تأیید این مدعا، به گزارش‌هایی از ابن‌قتیبه، مسعودی، شیخ صدوق، یاقوت و مقدسي، استناد مي‌كنيم:
ابن‌قتیبه، گفتار يكي از موبدان زمان خود را در توصیف جایگاه مهم دبیران در دورة ساسانی گزارش کرده است (عیون‌الاخبار، بي‌تا: ج 1، ص47). مسعودي در نگارش اطلاعات مربوط به تاريخ ايران پيش از اسلام، از اخبار و روايات تاريخي روحانيون زرتشتي نواحي عراق، خوزستان، فارس، كرمان و سيستان، استفاده كرده است و علاوه بر آن، از كتاب‌هاي مستندي كه دربارة تاريخ ايران پيش از اسلام نزد ايشان محفوظ بود، بهره برده است. (التنبیه والاشراف، بي‌تا: 96)
به‌نوشتة شیخ صدوق (عیون‌الاخبار رضا، بي‌تا: ج 2، ص150)، مأمون عباسی به برگزاری مجالس مناظرة​ فکری و عقیدتی علاقه‌مند بود و در یکی از این مجالس که امام رضا (ع) نیز در آن حضور داشت، بزرگان ادیانِ مسیحی، یهودی، صابئین و زرتشتیان در حقانیت دین خود به اقامة دلیل پرداختند. 
یاقوت حموی گزارش کرده است که روزی در مجلس ذوالریاستین، از موبدان [موبد] خراسان دربارة ریشه و منشأي اعیاد نوروز و مهرگان سؤال شد. موبدان گفت:
واسط در روزگار دارابن‌دارا «افرونیه» نام داشت و بر ساحل دجله نبود و دجله بر مجرای اصلی خود در ناحیة بطن جوخا جاری بود. در روزگار بهرام گور، دجله طغیان کرد و از مسیر خود خارج و به سمت المذار واسط منحرف شد و روستاها و بناهایی را که در محل بطائح بود، ویران ساخت... پس از آن، وبا روستاها و شهرهایی را که در ناحیة بطائح بود، فرا گرفت و وجوه مردم از ترس آنجا را ترک گفتند. روز اول فرودین‌ماه، خداوند بارانی بر آنان بارانید و ایشان را نجات بخشید و فراریان به‌سوی خانوادهایشان بازگشتند و پادشاه آن زمان گفت امروز نوروز است یعنی روز جدید و از آن پس این روز را نوروز گفتند. پادشاه آن مردم گفت این روز روزی مبارک است و آن را جشن گرفتند... (ياقوت حموي، معجم‌البلدان، ج 1، ص451)

گرچه این روایت، صبغه‌اي افسانه​ای و قصه‌گونه دارد، حکایتی بوده است دربارة بزرگداشت یادمانی ارزشمند که در گذر تاریخ، تأثير شگرفي در حیات فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی ایرانیان برجای نهاده و درنتیجه حفظ، نگهداری و انتقال آن به‌صورت منقول و مکتوب، واجد اهميت و ارزش زيادي بود. از اين رو، طبقات فرهیختة جامعة ایرانی ازجمله موبدان که به اهمیت این سنت‌ها و انتقال آنها آگاهی داشتند، خود را ملزم به حفظ آنها مي‌دانستند.
یاقوت در گزارش دیگری به‌نقل از حمزة اصفهاني آورده است: موبدان، اُمَیْد‌بن‌اشوهست به وی گفته بود برخلاف نظر ابن‌مقفع در کتابی که به عربی نقل کرده است، ایوان مدائن از بناهای شاپوربن‌اردشیر نبود بلکه از ساخته‌های خسرو پرویز بود که منصور عباسی آن را هنگام بنای شهر بغداد ویران کرد. (همان، ص 294)
گزارش​ یاقوت از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه نشان می‌دهد موبدان ایرانی درکنار انجام رسالت و وظایف دینی خود، مواریث فرهنگی و تاریخی خود را نیز ترویج می‌کردند و حافظان و راویان سنت‌ها و وقایع تاریخی جامعة خود بودند؛ دیگر آنکه نقل قول غيرمستقیم یاقوت از امیدبن‌اشوهست، موبدان موبد زمان خود، گویای نوعی استمرار این نقش درمیان این طبقة مهم جامعة ایرانی بود.
مقدسي گزارش كرده است: يكي از هيربدان ناحية فارس به وي گفته كه در كتابي كه نزد ايشان محفوظ بود، دنيا به چهار دورة زماني تقسيم شده است كه سه ربع آن گذشته و ربع آخر كه ايشان در آن به‌سر مي‌برند، هفت هزارسال است. (البدء والتاريخ، بي‌تا: ج 2، ص60)
از آنچه گفته شد، نتيجه گرفته مي‌شود كه طبقة موبدان در دورة اسلامي تا چند قرن حضوري پويا و مؤثر در جامعة ايراني داشت. آنان به‌عنوان يكي از طبقات مهم انديشه‌ورز، نقش مهمي در پاسداشت و نقل مواريث فكري و فرهنگي جامعة ايراني ايفا كردند. يكي از خدمات برجستة اعضاي اين طبقه، نگهداري و حراست از آثار علمي و فرهنگي مكتوب ايران پيش از اسلام بود كه برخي از مورخان دورة اسلامي از آنها بهره برده‌اند.
ويسپوهران

ويسپوهران، رؤساي خاندان اشكاني و ساساني به‌شمار مي‌رفتند. ‌بزرگ‌ترين آنان، سران خاندان‌ ممتاز، قارن (كارن) سورن، اسپهبد، اسپنديار، ‌ساسان، مهران وزيك بودند (كريستن‌سن، 36ـ35). اين خاندان در نواحي مختلف، ملك و ضياع فراوان داشتند. (براي نمونه، ← الطبري، بي‌تا: ج 2، ص 494)
در زمان ساسانيان، به‌رسم قديم، برخي از اعمال و مناصب دولتي به ميراث رؤساي خاندان هفتگانه تعلق داشت؛ ازجمله ادارة امور كشوري و لشكري، و رياست ديوان‌الخراج. (كريستن‌سن: 40)
مورخان دورة اسلامي، اين خاندان بزرگ را «اهل‌البيوتات والعظماء» ناميدند كه ترجمة ادبي و معادل لفظ پهلوي «ويسپوهران» بود. (همان، تقريرات مترجم كتاب، ص 44ـ43؛ الطبري، بي‌تا: ج 1، ص 496 و504ـ503)
به‌نوشتة سبئوس ــ مورخ ارمني ــ كه از زمان خسرو‌پرويز تا زمان فتوح اسلامي مي‌زيسته و تاريخي از نوع فتوح‌البلدان دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي اواخر ساسانيان و اوايل دورة اسلامي نگاشته است، ديوان محاسبات ويسپوهران در اصفهان بود (كريستن سن، تقريرات مترجم، ص 44ـ43). بلاذري نيز ضمن اخبار فتح اصفهان آورده است كه اشراف اصفهان پس از فتح جي، بر خود نپسنديدند كه جزيه بپردازند و اسلام آوردند و به اداي خراج تن در دادند. شايد مراد از اين اشراف، همان ويسپوهران مذكور در خبر سبئوس باشد. (بلاذري، بي‌تا: ج 2، ص385)

شكست ساسانيان و استيلاي اعراب مسلمان بر ايران، حيات سياسي، اجتماعي و مالي طبقة برجستة ويسپوهران را كه در زمرة آباي قدرت به‌شمار مي‌رفتند و بسياري از مشاغل و مراتب عالي دولتي را برعهده داشتند، به‌شدت تضعيف كرد. وابستگي‌ عميق سياسي اين طبقه به دولت ساسانی، سبب شد كه همراه با شكست و اضمحلال سياسي و نظامي این دولت، بسياري از اعضاي آن در كوران حوادث فتوحات ازميان بروند و يا در مناطق دور از درگيري و جنگ به‌صورت گمنام و به شيوه‌هاي محتاطانه و محافظه كارانه به حيات خود ادامه دهند (ابن‌اثير، 1415: ج 2، ص 492). دليل اين مدعا نيز مي‌تواند اندك‌بودن اطلاعات دربارة حيات سياسي، اجتماعي و مالي اين طبقه در دو قرن نخست هجري باشد. با وجود اين، از اندك اطلاعاتي كه در منابع دورة اسلامي دربارة اعضاي این طبقه برجای مانده است، مي‌توان دورنمايي از حيات فكري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي آنان ترسیم و اثبات كرد كه اين طبقه تا چند سده دركنار ساير طبقات برگزيدة جامعة ايراني، در عرصه‌هاي فكري و فرهنگي نقش‌آفريني كردند. در تأييد اين مدعا، به گزارش‌هايي از يعقوبي و مسعودي استناد مي‌جوييم:
به نوشتة يعقوبي، اخبار غلوآميزي را كه عامة مردم ايران دربارة پادشاهانشان مي‌گويند، اعضاي خاندان شاهي و خاندان‌ برگزيده (البيت‌الرفيع) و دهقانان تأييد نمي‌كنند و آنها را بازگو نمي‌كنند. (تاريخ اليعقوبي، بي‌تا: ج 1، ص 158)
مسعودي گزارش كرده كه در فارس، نزد خاندان اشراف والامقام (اهل‌البيوتات)، كتاب تاريخ پادشاهان ايران پيش از اسلام را ديده كه اطلاعات آن را در ديگر كتاب‌هاي تاريخي ايرانيان، همچون گاهنامه، خداي‌نامه و آيين‌نامه، ‌نيافته است. اين كتاب مصوّر بود و ذيل تصوير پادشاهان ايران، اخبار ايشان در آن نگاشته شده بود. (التنبيه والاشراف،‌ بي‌تا: 92)
گزارش‌هاي يعقوبي و مسعودي، واجد چند نكتة اساسي و مهم است: نخست آنكه اهل‌البيوتات ايراني تا چند قرن در دورة اسلامي همچنان از اعتبار و منزلت اجتماعي، فكري و فرهنگی والايي نزد اهل علم و طبقات فرهيخته برخوردار بودند، به گونه‌اي كه به اخبار  و آگاهي‌هاي ايشان اعتماد مي‌كردند؛ ديگر آنكه اعضاي اين طبقه همچنان دل درگرو حفظ و پاسداشت ميراث‌هاي منقول و مكتوب ملي خود داشتند و به‌نظر مي‌رسد با آگاهي و هشياري عميق خود، تلاش مي‌كردند با واگذاردن اين آثار به فرهيختگان و متفكران جامعة اسلامي، ضمن انتقال مفاهيم و مواريث فرهنگي خود به دورة جديد، از نابودشدن احتمالي آنها جلوگيري ‌كنند. 

نتیجه
حملة اعراب به ایران، حادثه​ای سترگ و اثرگذار بود و ایران را وارد مرحله​ای تازه از حیات سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی خود ساخت. تشتت سیاسی و بن‌بست‌هاي فکری، ديني، اجتماعي و اقتصادي، مایه​های سقوط سریع امپراتوری ساساني به‌دست اعراب مسلمان را فراهم ساخت. با این حال، درك این تحول مهم، نیازمند توجه به فعل و انفعالات اجتماعی و کنش و واکنش‌های جامعة ایرانی در این برهة سرنوشت‌ساز است. 
جامعة ایرانی، دو قرن پر از تب و تاب فکری، سیاسی و اجتماعی را ازسر گذراند تا درنهایت قادر شد خود را بازیابد. آنچه در این مقاله تبیین شد، این فرضیه بود که جامعة ایرانی با کمک نخبگان خود، پس از شکست قطعی سپاه ساسانی در مصاف با  اعراب مسلمان، ابتدا ازسر اضطرار و کمتر از روی اراده و اختیار و طرح ازپیش‌اندیشیده​‌شده​ای، راهبرد صلح را برای حفظ ساختارها و بنیان​های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بر تقابل و ایستادگی ترجیح داد و با فروکش‌کردن التهاب فتوحات و تثبیت اقتدار خلافت اسلامی بر امور، راهبرد خود را بر اندیشه‌ورزی و استفاده از حداکثر توان اندیشگی و فرهنگی جهت حفظ ثبات اجتماعی و ارتقاي جایگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعة خود متمرکز ساخت. طبقاتِ دهقانان، دبیران، موبدان و ویسپوهران(اهل‌البیوتات)، جامعة ایرانی را در این فرایند نمایندگی کردند. در این میان، نقش طبقة دهقانان و دبیران برجسته‌تر بود؛ خاصه آنکه اینان نه تنها اندیشه و مهارت‌های خود را در حصار تنگ تعصبات قومی محصور نساختند بلكه با شناخت زبان و معارف قوم غالب و خوشه‌چینی از آن و اقبال به آن، دامنة افق فکری و فرهنگی جامعه و نیز کارآمدی خود را گسترش دادند. آنچه از لابه‌لای حوادث مختلف این دو سدة سرنوشت‌ساز به‌روشنی نمایان است، تلاش پیوستة جامعه​ای است که گرچه در عرصة سیاسی و نظامی مغلوب شده بود، هوشمندانه درپی کسب برتری و اعتلای خود در عرصه‌های فکری، فرهنگی و تمدنی بود و طرفه آنکه این تلاش‌ها موجب انتقال دستاوردهای فرهنگ و تمدن ایرانی به دورة اسلامی، و عامل مهمی در رشد، تثبیت و اعتلاي فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران و جهان شد.
پي‌نوشت‌ها

1. از روستاهای اطراف بغداد كه نزدیک عین‌التمر واقع بود. (یاقوت حموي، بي‌تا: ج 4، ص 275)
2. نام دو رود نهروان و تامرا كه از رودهای کوره بغداد بود. (همان، ج 2، ص 7)
3. ناحیه‌ای در سواد که دو شهر کوفه و حله در آنجا قرار داشت. (همان، ج 1، ص 309)
4. ناحیه​ای از نواحی بابل بود. (همان،‌ ج 2، ص 387)
5. یکی از استان‌های کوفه که شهرهای انبار، بادوریا، قطربل و مسکن از شهرهای مهم آن بودند. (همان، ج 4، ص 70)
6. کوره‌ای پهناور كه مشتمل بر 360 روستا در بغداد بود. (همان، ج 5، ص 324)
7. ناحیه‌ای در سواد كه واقع در سرزمین بابل بود. (همان، ج 4، ص 487)
8. از نواحی سواد مدائن. (همان، ج 1، ص 515)
9. مغیرة‌بن‌عبدالله ملقب به اقیشر، در اواخر دورة جاهلی در بادیه‌های کوفه به‌دنیا آمد. در اوایل دورة اسلامی به سن بلوغ رسید و دیرزمانی زندگی کرد. وی از عثمانیان بود و خلافت عبدالملک‌بن‌مروان را نیز درک کرد. (الزرکلی، 1410: ج 7، ص 277)
10. برای اطلاع از شرایط و ضوابط رسیدن به مقام دبیری، ← محمدی، 1382: ج 5، ص 39 به بعد. 
11. به عنوان نمونه، خاندان زادن‌فروخ از آن جمله بودند.
12. در این دو مبحث، استاد فقید دکتر محمد محمدی تحقیقات علمی ارزشمندي انجام داده که نگارنده از آن بهره برده است. (محمّدي، 1382: ج 2، ص 166 به بعد) 

13. از کاتبان هشام‌بن‌عبدالملک و مترجم کتاب‌های بهرام چوبین و رستم و اسفندیار به عربی بود. (ابن‌الندیم، بي‌تا: 364)
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